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                        داسـتان عاشـقانه ای   از شـاعری بـه نـام 
دعبـل خزائی

این کتاب، داسـتان عاشـقانه اى اسـت از 
شـاعرى به نـام دعبـل خزائى کـه در زمان 
خلافت عباسـیان زندگى مى کرده اسـت.

دعبل در سـفرى به سوى بغداد با کاروانى از 
اسـیران زن مواجه مى شود که براى کنیزى 

به دربار حکومت برده مى شوند و در میان آن ها 
دخترى است بسـیار زیبارو و عفیف که شجاعت و ظلم 

ستیزى اش در مقابل مأموران ظالم، دعبل را شیفته و واله خود
 مى کند.

شـاعر جوان بـا دیدن دختر اسـیر که نامش زلفاسـت، بـه دنبال 
رسـیدن بـه اوسـت و بعـداز ملاقاتـش بـا وى که بـا رنـج و زحمت 
بسـیار فراهـم شـده، علاقـه فـراوان دختـر به اهـل بیـت «علیهم 
السـلام» را متوجـه مـى شـود.حجت الاسـلام سـالارى دربـاره 
«دعبـل و زلفـا» مى گویـد: در ایـن رمـان مقطـع خوبـى از تاریـخ 
انتخاب شـده و مسـائل اجتماعـى و سیاسـى دوره على بن موسـى 
الرضاتـا حدى که امکان بررسـى در رمان داشـته، مـورد تحلیل 

قرار گرفته است ...
این کتاب رمانى با چاشـنى عشـق و عاشقانگى اسـت که باعث 
آشـنایى با یکسـرى مسـائل مربوط به آن زمان مى شـود، مسـائلى 
که احسـاس مى کنیـم هنوز هم وجـود دارد و از همیـن حیث کتاب،

اثرى سازنده است.

                                         نـگارش «دعبـل و زلفـا» بـه واسـطه علاقـه نویسـنده 
بـه ائمـه اطهار

 وى خاطرنشـان مى کنـد: بـه علت علاقـه زیاد به اهـل بیت
تصمیـم گرفتم این رمان را بنویسـم.

حجت الاسـلام مظفـر سـالارى متولد 1341 شـهر  یز د   اسـت،
این نویسـنده روحانـى از کودکى در حوزه ادبیات کـودك و نوجوان 
فعالیت داشـته اسـت، خودش مى  گوید از دوم دبسـتان کـه با کانون 
پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان آشـنا شـد عشـق بـه ادبیات 
هـم در وجودش روشـن   و باعث شـد دوسـت داشـته باشـد، روزى 
بنویسـد امـا بعـد از این که دیپلـم گرفـت و وارد حوزه ى علمیه شـد،

همکاریـش با نشـریات کـودك و نوجوان جدى تر شـد.
سـالارى یادآورى مى کنـد: هر رمانـى خود یک داسـتانى دارد 
و کتـاب دعبـل و زلفا       از این قاعده مسـتثنى نیسـت، زمانى از سـوى 
دانشـکده دارالحدیـث در قـم بـه بنـده سـفارش داده شـد تـا یک 
مجموعه داسـتانى راجع به حضرت امام رضا علیه السـلام بنویسم؛

چهـار نفر از نویسـندگان قـم را جمع کـرده و مجموعه داسـتانى در 
این خصوص نگاشـته شـد که اسـم« آن مینـوى نگاه تو »اسـت که 
یکـى از داسـتان هاى این کتاب با اسـم آسـتین درخصـوص دعبل 
خزائـى شـاعر اهل بیـت اسـت و بعد ایـن داسـتان تبدیل بـه یکى 

از فصل هـاى رمـان «دعبل و زلفا» شـد.
نویسـنده رمان «دعبـل و زلفـا» مى گویـد: اخیرا که 
بنـده بـه حـرم مطهـر رضـوى مشـرف شـدم، این 
کتـاب را در نزدیکـى مقبـره شـیخ بهایـى در یک 
ایسـتگاه مطالعاتـى دیـدم کـه بـه نظـر حرکت 

ارزشـمندى است.
او ادامـه مى دهد: چند سـال گذشـته از طرف 
آسـتان قـدس از بنـده دعوت شـد و خواسـتند تا 
رمانى بر اسـاس داسـتان آسـتین بـراى آن ها بنویسـم 
و در آن جـا بودکـه پذیرفتـم و نـگارش آن را آغازکـردم. پـس 
از پذیرفتـن قـرارداد،  بنـده زندگـى دعبـل و تمـام اسـناد و مدارك 
تاریخـى مربـوط به ایشـان را مطالعـه نمـودم و آن جا بـود که طرح 
رمـان دعبـل و زلفا به دسـت آمد و داسـتان آسـتین نیز بـا تغییراتى 

فصل آخـر این رمـان قـرار گرفت.

                                                   نوشـتن «دعبل و زلفا» یک سـال طول کشـید
وى اضافـه مى کنـد: از ابتداى آشـنایى دعبل با همسـرش این 
رمان شـروع شـده اسـت و سـه شـخصیت اصلى آن ، از صحنه اول 
در داسـتان حضـور دارنـد و تـا   انتهاى ر مان   نیز این سـه شـخصیت 
همچنـان هسـتند و یـک مثلـث تضـاد ایجاد شـد کـه در آن دعبل 
یـک رقیب عشـقى دارد که دلبسـته زلفا اسـت کـه تا انتهـاى رمان 

حضور دارد.
سـالارى خاطرنشـان مى کنـد: چاشـنى عشـقى کـه در رمان 
وجـود دارد آن را جـذاب تر کرده و تعلیـق و انتظار آفرینـى این رمان 
سـبب شـده اسـت تا خوانندگان بـا علاقـه آن را مطالعـه کنند.وى 
ادامـه مى دهـد: نگارش کتـاب دعبل و زلفا یک سـال طول کشـید 
و بنـده امتیـاز این رمان را به آسـتان قـدس رضوى تقدیـم کرده ام.

بـه علـت علاقـه اى که بـه اهل بیـت علیهـم السـلام دارم تصمیم 
گرفتـم ایـن رمان را بنویسـم و بـه براى آنان سـنگ تمام گذاشـتم.

«دعبل و زلفا»

داستان عاشقانه ای است از 
شاعری به نام دعبل خزائی که در زمان 

خلافت عباسیان زندگی
 می کرده است


